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مقدمه

چالش بی امان تاريخی-   جهانی و علمی-عملی ميان توحيد سياسی 

ــاحتیِ مادی و معنوی متعادل و متعالی  ــت توحيدی؛ دوس و سياس

ــم در جريان است. به تعبير قرآنی  به طور با سکولاريسم-مدرنيس

ــری متعادل و متعالی در  ــتقيم» يعنی راهب ميان «هدايت صراط مس

ــويه ظاهرنگری و ظاهرگرايی  يک طرف و در طرف ديگر با دو س

ــارض افراطی-تفريطی؛ «غير المغضوب عليهم» و «لا الضالين»  متع

ــوره فاتحه/حمد/۱؛ آيات۷-۶ ) درگيري و تقابل وجود دارد.  (س

ــدرا و حضرت امام  ــه نصير، ملاص ــال فارابی، خواج ــه تعبير امث ب

ــقه، بدراه و تنازعی يا سياست  خمينی(ره)؛ راهبرد و سياست فاس

شيطانی، در برابر سياست متعالي سربرآورده و سياست جهاني را در 

اختيار دارد. همان طور که اشاره خواهد شد اين نوع نگاه به سياست 

از آثار و تبعات سکولاريسم-مدرنيسم سياسی بوده و برآيند جبری 

سياست سکولاريستی-مدرنيستی می باشد. 

مکتب راهبردی اسلام (قرآن و سنت)، راهبرد توحيدی دوساحتی 

متعادل و متعالی، به عنوان شعار و هدف انقلاب اسلامی مطرح بوده 

است. نظام سياسی جمهوری اسلامی ايران که الگو (مدل ساختاری 

ــت متعالی بوده،  ــت راهبردی اش، سياس و الگوی رفتاری) و سياس

ــاحتی- ــت تک س به عنوان گزينه و تنها و برترين جايگزين سياس

تنازعیِ سکولاريسم-مدرنيسم، در برابر آن قد عَلَم کرده و به شکل 

روزافزونی عرصه سياسی و جهانی را بر آن تنگ و تنگ تر می نمايد.

سکولاريسم چيست؟

سکولاريسم۱، دنيانگری نظری و علمی و دنياگرايی عملی و عينی 

است. به معنای دنيوی و يا اين جهانی و عرفی شدن و عرفی سازی 

ــت، مجادله انگيز  ــور ويژه در عرصه سياس ــت. ظهور آن، به ط اس

ــته از دنياگرايی، حتی دينی،  ــت. طيف و پيوستاری ناپيوس بوده اس

تا دنياپرستی را فرا می گيرد. گاه تا مرحله غيردينی و حتی ضددينی 

ــم و لائيسته نزديک  ــيده مي شود؛ در اين صورت به لائيس نيز کش

ــم يا الحاد و  ــده و يا با آن عجين می گردد. در مواردی به آتئيس ش

ــم عمومی و سياسی؛ با  ــود. سکولاريس خداانکاری نيز منجر می ش

ــت:  ــته اس واژگان، مفاهيم و پديده های ذيل در تعامل بوده و پيوس

ماترياليسم يا مادی نگری و مادی گرايی؛ نچراليسم يا ناتوراليسم يعنی 

طبيعت نگری و طبيعت گرايی؛ دوآليسم يا دوگانه پنداری و جدايی 

ــه معنای تجزيه و تعارض ماده و ماديت با معنا و معنويت، دنيا و  ب

دنيويت از آخرت و اُخرويت، دين و ديانت از سياست، و نيز شرع 

ــريعت و وحی و وحيانيت از دولت و حتی اخلاق از قدرت  و ش

و بلکه حقيقت از واقعيت؛ اومانيسم يا بشری نگری و بشری گرايی 

غريزی، اگوئيسم يا خودنگری و نفس گرايی؛راسيوناليسم يا هوش 

ــری به جای خرد و دل نگری برهانی و شهودی  ــعورنگری بش و ش

انسانی و متعالی. 

ــاخصه های  ــم و به تعبير ديگر ش ــالوده      های سکولاريس  اين ها ش

سکولاريسم تلقی می شوند. سکولاريسم با رويکرد؛ مکتب، نظريه 

و نظام های اجتماعی-سياسی مرتبط و در تعامل می باشد. در هر دو 

ــم و انديويدوآليسم، يا سوسيال  رهيافت، ولو متعارض(سوسياليس

دموکراسی ها در مقابل کاپيتاليسم و ليبرال دموکراسی)، سکولاريسم 

ــروت (دولتی و  ــعه و توليد ث ــش محوری دارد. در هر دو توس نق

ــاه، تجمل و لذت جويی از  ــخصی) و رف عمومی يا خصوصی و ش

ويژگی های مشترک است. در اقتصاد (بازاری)، سياست (ابزاری)و 

فرهنگ تنازعی داروينيستی، در سوسيال امپرياليسم و ليبرال-کاپيتال 

ــم نقش محوری دارد. سکولاريسم را بايد  امپرياليسم، سکولاريس

گرانيگاه و حلقه اتصال اين دو گروه مفاهيم و پديده ها دانست.

تاريخچه سکولاريسم سياسی و سياست سکولار

ــه بود. با ظهور  ــتان، عجين و آميخت ــت در يونان باس دين و سياس

ــير  ــد. برخی به خلاف و با تفس ــيح(ع)، نقش دين پررنگ ش مس

نادرست از پيام و سيره آن حضرت، به ويژه در قصه قيصر و مسيح، 

جدايی دين و سياست را تلقی و القاء نمودند. خواه جدايی سياست 

از دين و دين گزيری و دين پرهيزی و دين ستيزی باشد يا سياست 

گريزی و سياست ستيزی دين ؛

ــنت اگوستين، اگر اين گفته درست باشد، پدر و بنيانگذار فلسفه  س

ــهر خدا"ی  ــيحيت در قرن۵م.، در کتاب و نظريه "ش ــی مس سياس

ــا يا قيصر و  ــت، دولت و کليس خويش اين دوگانگی دين و سياس

کشيش را تئوريزه ساخت. که بعدها در آيين دو شمشير يا دوگانگی 

ــيوس اول (قرن۵م.) به  ــی حاکميت توسط پاپ گلاس دينی-سياس

صورت دکترين غالب غرب و مسيحيت غربی (رواقی-رومی) در 

آمد و در طی قرون وسطی متعارف شد. سنت توماس اکويناس در 

ــطی (قرن۱۳م.) با طرح نظريه قوانين و عرصه های  پايان قرون وس

ــعی در رفع اين  ــرعی و عرفی، س ــی، فطری و ش ــه؛ ذات چهارگان

دوگانگی و جدايی نمود. که از اين حيث تحت تاثير و بلکه تحت 

شعاع انديشه توحيدی اسلامی، ابن رشد، بود. 

نيکولو ماکياولی ايتاليايی (قرن۱۶م.)، نخستين صاحب نظر نامداری 

دکتر عليرضــا صدرا، عضو هيأت علمی دانشــکده  ي حقوق اشــاره
و علوم سياســی دانشــگاه تهران، و زمينه تخصصی تحصيلي و 
تحقيقاتي ايشان انديشه سياسی و فلسفه سياسی است. وی اغلب 
دروسی در زمينه انديشه های سياسی در اسلام و ايران و غرب، و 
مبانی انديشــه سياسی در اسلام و نظام سياسی و دولت در اسلام 
ارائه می دهد. از آثار و تاليفات و تحقيقات متعدد ايشان می توان به 
عناوين زير اشاره کرد: فلسفه سياسی، علم مدنی فارابی و جامعه 
شناســی پوزيتيويستی اگوست کنت، نگرش فلسفی سياسی در 
اسلام و ايران، آسيب شناسی سياسی و اجتماعی مهدويت، نقش 
راهبردی دولت در نظريه سياســی امام خمينی(رحمه االله عليه)، 
فرايند تاســيس فلسفه سياســی در ايران و اسلام، نگرش فقهی 
سياســی، مقايسه قانون اساسی قديم و جديد جمهوری اسلامی 
ايران، علم سياســی ايرانی و اســلامی، فلسفه فقه سياسی شيعه، 
فلســفه فقه سياسی اهل سنت، مردم ســالاری اسلامی در نظريه 
سياسی روسو، سياست متعالی امام خمينی(ره) و مانند اين ها. در 
نوشته ای که در ادامه می خوانيد با نگاهی تاريخی و گذرا به چند 
انديشمند سياسی که آرای ايشان موثر بر شکل گيری سکولاريسم 
سياسی بوده، پرداخته شده است؛ به طور خاص، نويسنده بر نوع 
ــرده تمرکز کرده و  رابطه ای که مســيحيت با حکومت برقرار ک
زمينه های شــکل گيری سکولاريسم سياسی را در نوع اين رابطه 

جستجو کرده است.
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دونگاه

ــم سياسی  بود که، چه به صورت ضمنی و چه صريحا، سکولاريس

و سياست غير تا ضدِدينی و اخلاقی و ارزش زدايی شده را، تحت 

ــت طبيعی رقم زد.  ــی و علمی گرايی و سياس ــوان واقعيت گراي عن

ــم؛ اصلا بدين معنا بوده يا اين تلقی را تداعی می نمايد.  ماکياوليس

اين نگاه را عمدتا از کتاب شهريار وی استنباط نموده اند و به برخی 

گزاره های آن استناد می شود. «شهريار»، ياداشت های برداشته شده از 

مطالعات تاريخی ماکياول بوده که در يک اثر فراهم شده و فرآوری 

ــده تا حدی که می توان آن را از اين حيث منسوب  و بازپردازش ش

ــه چه از حيث محتوا و  ــت. ولی در کتاب «گفتارها»، ک به او دانس

ــد، به رغم اين مطالب؛ رابطه و  چه از حيث بيان متعلق به او می باش

ــبت دين و سياست را پيوسته و مثبت بيان مي کند. اما نسبت به  نس

ــايی انتقاد و اعتراض داشته و آن را، ناکارامد،  دين مسيحيت کليس

ــبت دين  مانع، مخل و مضر می داند. وی در خصوص رابطه و نس

ــت و دولت بر خلاف برداشت غالب تصريح  و مدنيت و نيز سياس

ــتی) ضروری ترين ستون تمدن است»  می نمايد؛ «دين (و خداپرس

(گفتارها، نيکولو ماکياولی، ترجمه لطفی، تهران، خوارزمی، ۱۳۷۷؛ 

ــاخت يکی  ــان وی؛ «دينی که نوما در روم رايج س ــه بي ص۷۲). ب

ــور بود، چون قوانين خوب  ــن علل آبادی و رفاه آن کش از مهم تري

ــار می آورند و نيکبختی  ــد و نيکبختی به ب ــأت می گيرن از دين نش

ــبب می شود که همه کارها به نتايج خوب بينجامد» (همان؛ ۷۴).  س

ــريفات دينی مايه بزرگی  ــبب؛ «همچنان که رعايت تش به همين س

ــبب تباهی آن می شود. آنجا  ــت، حقير شمردن دين س يک قوم اس

ــيبي سقوط می افتد»  ــور در سراش ــی وجود ندارد، کش که خداترس

(همان؛ ص۷۴). در نتيجه؛ «جمهوری ها و کشورهای پادشاهی که 

ــاد برکنار بمانند بايد رسوم و آداب دينی را پاک  می خواهند از فس

نگاه دارند و هميشه محترم بشمارند. زيرا که بدترين نشانه سقوط 

ــريفات دينی است» (همان؛  ــور بی حرمتی به تش و تباهی يک کش

ص۷۵). ولی بر عکس؛ «اگر سران کليسا دين مسيح را بدان سان که 

ــيس کرده است نگاه داشته و از آن پاسداری کرده  بنيادگذارش تاس

بودند، کشورها و شهرهای مسيحی به مراتب متحدتر و نيکبخت  تر 

ــتند. ولی امروزه دين مسيح به قدری  از آن می بودند که اکنون هس

ناتوان و تباه شده است که اقوامی که به کليسای مسيحی نزديک تر 

ــی که پايه های دين  ــده اند. کس از ديگرانند بی دين تر از ديگران ش

ــيح را به روشنی بشناسد و ببيند که اخلاق و رسوم امروزی چه  مس

قدر از آن دور شده است، يقين خواهد کرد که زوال اقوام مسيحی 

ــان نزديک است» (همان؛ ص۷۶). بدين منظور؛  يا روز مجازات ش

ــان بر اين عقيده اند که سلامت و پيشرفت  «چون امروز بعضی کس

امور ايتاليا را بايد از کليسای رم چشم داشت، من ايرادهايی بر اين 

ــی را که غير قابل رد می دانم.  عقيده دارم، مخصوصا دو ايراد اساس

ايراد نخست اين است که در  بار پاپ دين را در ايتاليا به چنان تباهی 

ــی از ايتاليا رخت بربسته است و هيچ  ــت که خداترس ــانده اس کش

ترديدی نيست که اين وضع، بی نظمی و نادرستی بی پايان به دنبال 

ــه تاکيد ماکياولی؛ «زيرا همان گونه که در آنجا که دين  می آورد». ب

زنده است همه نيکوئی ها را می توان انتظار داشت، جامعه عاری از 

ــاد ما  ــت». و نتيجه می گيرد؛ «پس بی دينی و فس دين خلاف آن اس

ايتالياييان از کليسا و کشيشان است». در تحليل سياسی ايشان؛ «ولی 

ما موهبتی بزرگ تر و مهم تر از اين هم از کليسا داريم(!؟!)، موهبتی 

ــقوط و تباهی ماست، و آن موهبت اين است که کليسا  که علت س

ــور ما را در حال تجزيه و نفاق نگاه داشته است و هنوز هم در  کش

اين حال نگاه می دارد. واقع امر اين است که هيچ کشوری از اتحاد 

و نيکبختی برخوردار نمی شود مگر آنکه مانند اسپانيا يا فرانسه به 

ــاهی به سر  صورت يکپارچه در زير لوای دولتی جمهوری يا پادش

برد. کليسا چون خود قادر نيست بر ايتاليا تسلط يابد و سلطه هيچ 

قدرت ديگری را هم بر نمی تابد، سبب شده است که ايتاليا نتواند 

زير لوای نيرويی واحد قرار گيرد».

ــتن  ــی بوده که؛ «روميان ... از دين برای منظم نگاه داش اين در حال

ــبرد کارهای (بزرگ) و فرونشاندن آشوب ها استفاده  جامعه و پيش

ــان نامدارترين  ــان؛ ص۷۸ ). از همين رو؛ «در مي ــد» (هم می کردن

ــتوده می شوند و پس از  مردان، بنيادگذاران اديان بيش از ديگران س

آنان بنيانگذاران جمهوری ها و دولت های پادشاهی...»

ــيحيت کليسايی منفی  ــان نگاه ماکياولی نسبت به دين مس بدين س

ــيح اوليه و تحريف نشده.  ــت، نه مطلق دين و يا حتی دين مس اس

ــته و مکمل هم می داند.  ــت را لازم و ملزوم دانس وی دين و سياس

ــت،  کما اين که کارآمدی دينی-مدنی در پرتو يگانگی دين-سياس

دولت-شريعت، و به تبع اخلاق-قدرت می باشد و نه با دوگانگی، 

تجزيه و تعارض اين دو نهاد، بدان سان که در سکولاريسم سياسی 

غرب و غربی غلبه يافته است. و اين قطعا با نگاه توحيدی دينی-

مدنی اسلام؛ به صورت بهينه و به سامان و قابل تبيين علمی، ترسيم 

عملی و تحقق عينی است.

ژان ژاک روسو

ــاخصی که نگاه و نظريه آن در سکولاريسم  ــخصيت ش دومين ش

سياسی، جايگاه برجسته ای يافته است، ژان ژاک روسوی فرانسوی 

ــت. کتاب "قرار داد اجتماعی" وی به عنوان کتاب  (قرن۱۸م.) اس

ــت. «قرارداد  ــناخته شده اس ــالاری ش مقدس جمهوری و مردم س

ــروعيت  ــی مش ــه عنوان منبع اصلی و مبنای اساس ــی»، ب اجتماع

ــت. در حالی که وی معتقد و مدعی اين  ــی تلقی گشته اس سياس

بوده که؛ «هر گونه حکومت مشروع، جمهوری می باشد» (قرارداد 

ــو-ترجمه کيا،  ــی-ژان ژاک روس ــول حقوق سياس اجتماعی/اص

ــه، چ۲، ۱۳۵۲؛ ص۴۶)، اين گزاره به صورت؛ «هر  تهران، گنجين

ــروع است» مقلوب شده و سرمنشأ  گونه حکومت جمهوری، مش

ــياری از مغالطات سکولاريستی در غرب شده است. در حالی  بس

ــد. البته وی اديان  ــه خود او معتقد و مدعی «دين مدنی»می باش ک

ــد و تنها و  ــی غيرمردمی می دان ــی غيرمدنی و يا مدن ــا مردم را ي

ــلا کارآمد معرفی  ــته و آن را کام ــلام را دين مدنی دانس ــا اس تنه

ــد؛ «عقايد مذهبی و نظريات  ــبت می گوي می نمايد. به همين مناس

ــر طبيعتا يکی  ــدا خواهيم ديد، دو ام ــی ...همان طور که بع سياس

ــتند»(همان؛ ص۱۶۷). اين در حالی بوده که؛ «در آن موقع که  هس

مسيح بر روی زمين و يم سلطنت روحانی برقرار نمود و در نتيجه 

ــتگاه سياسی جدا ساخت، دولت را  ــتگاه مذهبی را از دس آن، دس

ــمت تقسيم کرد و اختلافات داخلی را ايجاد کرد که از  به دو قس

آن روز تا به حال، ملت های مسيحی را به جان هم انداخته است. 

ــای آخرت، هرگز  ــر جديد، يعنی موضوع دني ــی چون اين فک ول

ــه مسيحيان را  ــت نفوذ نکرده بود، هميش در مغز يک نفر بت پرس

ياغيان واقعی می دانستند که از روی نفاق اظهار اطاعت می نمايند 

ــوند و  ــتقل و خودمختار ش ــتند که مس و فقط منتظر فرصت هس

ــر از آن اطاعت می کنند، براندازند.  ــی را که در صورت ظاه قدرت

آنچه بت پرستان از آن می ترسيدند، اتفاق افتاد. مسيحيان محجوب 

ــد اين  ــاهده ش ــوم لحن خود را تغيير دادند و به زودی مش و مظل

ــد، تحت فرمان يک رئيس  ــلطنت که آن را اخروی می خواندن س

ــديدترين سلطنت استبدادی دنيوی  مادی و ظاهری، به صورت ش

ــر او؛ «اما چون قوانين حکومت  درآمد»(همان؛ ص۱۷۰). به تعبي

 «قرارداد اجتماعی»، 

به عنوان منبع اصلی و 

مبنای اساسی مشروعيت 

سياسی تلقی گشته 

است. در حالی که ژان 

ژاک روسو معتقد و 

مدعی اين بوده که؛ «هر 

گونه حکومت مشروع، 

جمهوری می باشد»، اين 

گزاره به صورت؛ «هر 

گونه حکومت جمهوری، 

مشروع است» مقلوب 

شده و سرمنشاء يا مستند 

بسياری از مغالطات 

سکولاريستی در غرب 

شده است

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــی ـ ـــ  ع ــا  ـ ـــ  ـم ـــ  ـت ـــ  ج ا  م  ــا  ـ ـــ  ـظ ـــ  ١ن ٠ ٣



دونگاه

در قرون وسطی، چون 

قوانين حکومت کشور 

(در کنار دستورات 

مذهبی) همواره وجود 

داشته است، بر اثر بودن 

دو قدرت متضاد، يک 

کشمکش دائمی بر سر 

حدود صلاحيت حکومت 

شرع و عرف پيدا شده که 

اتخاذ يک سياست صحيح 

را در دول مسيحی غير 

ممکن ساخته است. و 

هيچ وقت مردم نفهميده اند 

آيا بايد از پادشاه اطاعت 

کنند يا از کشيش

ــت، بر اثر بودن دو قدرت  ــوری نيز همواره وجود داشته اس کش

ــر حدود صلاحيت حکومت  ــمکش دائمی بر س متضاد، يک کش

ــرع و عرف پيدا شده که اتخاذ يک سياست صحيح را در دول  ش

ــت. و هيچ وقت مردم نفهميده اند  ــيحی غير ممکن ساخته اس مس

ــاه اطاعت کنند يا از کشيش. مع هذا در خود اروپا  آيا بايد از پادش

ــتند سازمان قديم را باقی  و مجاورت آن، برخی از ملت ها خواس

ــازند ولی در اين کار توفيق نيافتند.  نگاه دارند يا دو باره برقرار س

ــد. مذهب مقدس  ــويان بر همه چيره ش طرز فکر در روحيه عيس

همواره از هيئت حاکمه جدا مانده و (ص۱۷۰) رابطه آن با دولت 

ــان؛ صص۱-۱۷۰). اين در  ــت» (هم اجباری (ضروری) نبوده اس

ــوی امروزی، بلکه دين  ــيح ولی نه مذهب عيس رابطه با «دين مس

ــيار متفاوت است»  ــيح مطابق با اناجيل که با دين امروزی بس مس

ــيح؛ «مذهب انفرادی و کيش درونی»  (همان؛ ص۱۷۴). دين مس

ــت (همان). اين «مذهب مقدس و آيين پاک»؛ «هيچ رابطه ای  اس

ــن را به حال خود می گذارد و هيچ  ــی ندارد و قواني با هيئت سياس

ــروی جديدی به آن نمی افزايد» تا جايی که «تصور می کنم هيچ  ني

چيز تا اين اندازه مخالف روح اجتماعی نباشد»(همان)

ــون و دو رئيس و  ــردم دو نوع قان ــيحيت «برای م در نتيجه؛ مس

ــان؛ص۱۷۳). در موضعی مقابل، در  ــود» (هم دو وطن قائل می ش

ــايی و کشيشی و از نگاه  ــيحيت (رواقی-رومی-غربی) کليس مس

ــد. تا جايی که  ــه مدنی بوده، ولی مردمی نمی باش ــا)؛ اگرچ آن(ه

«وقتی می گويم جمهوری مسيح (يت)، اشتباه می کنم. اين دو کلمه 

ــت»(همان؛ ص۱۷۷). چرا که؛ «دين مسيح(يت) ضد و نقيض اس

ــه آن به قدری  ــد. روحي ــت توصيه می نماي ــی و اطاع ــط بندگ فق

ــه از  ــت که بيدادگران هميش ــاعد اس برای پذيرش بيدادگری مس

ــتفاده می کنند»(همان). درست و برعکس دين مسيح  آن(سوء)اس

ــت و  ــرت محمد(ص) نظريات صحيح داش ــيحيت؛ «حض و مس

ــی خود را به خوبی تنظيم نمود. تا زمانی که شيوه  ــازمان سياس س

ــد»(همان؛  حکومت در ميان خلفای وی باقی به خوبی اداره می ش

ــلام مدنی و سياسی بوده و سياست و  ص۱۷۱) در نتيجه دين اس

ــت و شريعت و  ــت. در اين نگاه دين و سياس مدنيت آن دينی اس

ــو و هم افزا  ــت لازم و ملزوم و مکمل همديگر بوده و همس دول

ــالارانه بوده و هم مردم سالاری، دينی  و در نتيجه هم دين، مردم س

می باشد.

انقلاب ايران و سياست متعالی

ــوی (۸۴-۱۹۲۶م.) از پيشتازان و شاخصين  ــل فوکوی فرانس ميش

ــخصيتی بوده که اشاره ای به نگاه وی  ــت مدرنيسم، سومين ش پس

ــت در اسلام خالی از لطف  ــبت دين و سياس در زمينه رابطه و نس

ــفر به ايران در جريان انقلاب اسلامی متوجه  ــد. وی در س نمی باش

ــده و با نگاه مثبت  ــت توحيدی اسلام ش ــی و سياس توحيد سياس

ــر دارند؟ ترجمه؛  ــيار کارآمد (ايرانی ها چه رؤيايی در س آن را بس

ــس، چ۳، ۱۳۷۷؛ ص۶۳) و عجيب(همان) ــی، تهران، هرم معصوم

و حتی شگفت انگيز(همان) می خواند. تا جايی که انقلاب ايران را 

ــته و می نامد (ر.ک.: ايرن: روح  ــان بی روح و مادی دانس روح جه

ــرخوش و جهانديده،  ــل فوکو، ترجمه س يک جهان بی روح، ميش

ــران، نی، ۱۳۷۹). وی در اثری تحت عنوان ايرانی ها چه رؤيايی  ته

ــر دارند؟ در اين زمينه مدعی می شود؛ «تشيع پيروان خود را  در س

ــان شوری می دمد  ــلح می کند و در ايش به نوعی بی قراری مدام مس

ــت» (همان ايرانی ها چه رؤيايی در  ــی و هم دينی اس که هم سياس

ــر دارند؟؛ ص ۳۰). جريانی که«در آن نه گذشته گرايی احساس  س

می شد نه گريز، نه بی سامانی و نه ترس» (همان؛ ص۲۹ ). تا جايی 

ــت»؛ «به نظرشان (ايرانی ها) از هر حرفی  که؛ «دين ترياک توده هاس

ــت»(همان؛ ص ). به تاکيد او؛  ــک تر و غربی تر اس ــر، خش ابلهانه ت

ــلامی در«جست و  ــلامی ايران و ايرانيان در انقلاب اس انقلاب اس

جوی معنويت سياسی»اند (همان؛ ص۴۲). به تصريح همو؛ «جست 

و جوی چيزی که ما غربی ها امکان آن را پس از رنسانس و بحران 

ــت داده ايم» (همان). بر خلاف آن انقلاب  ــيحيت از دس بزرگ مس

اسلامی ايران؛ «جنبشی(است)که از راه آن بتوان عنصری معنوی را 

ــی کرد. کاری کرد که اين زندگی سياسی مثل  داخل زندگی سياس

ــه (تاريخ به ويژه غرب و غربی) سد راه معنويت نباشد، بلکه  هميش

ــود» (همان؛). به همين سبب  به پرورش گاه و جلوه گاه آن تبديل ش

می گويد؛ «من دوست ندارم که حکومت اسلامی را (صرفا) «ايده» 

ــت سياسی» مرا تحت تاثير  يا حتی«آرمان»بنامم اما به عنوان«خواس

ــی است برای پاسخگويی به پاره ای  قرار داده است؛ چون کوشش

ــايل امروزی، تا برخی از ساختارهای جدايی ناپذير اجتماعی  از مس

ــی است برای اين که  ــی شود. از اين جهت کوشش و دينی؛ سياس

ــت؛ يک بُعد معنوی پيدا کند» (همان؛ ص۴۱). يا بدانجا که؛  سياس

ــی است که در آن نَفَس مذهبی دميده شده است که بيش از  «جنبش

ــد»  ــخن بگويد، به دگرگونی اين دنيا می انديش آنکه از عالم بالا س

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــی ـ ـــ  ع ــا  ـ ـــ  ـم ـــ  ـت ـــ  ج ا  م  ــا  ـ ـــ  ـظ ـــ  ن ١ ٠ ٤



دونگاه

(همان؛ ص۶۵).

برآمد

ــلام که  ــا توجه به ويژگی های دين مبين اس ــان بايد گفت ب در پاي

ــيحيت می تواند رابطه ی مناسب و کارامدی با عرصه  برخلاف مس

سياست و حکومت برقرار کند، در عمل برای ما (برخلاف غربيان 

ــان محصور در نوع رابطه خاص  ــت برای ش که رابطه دين و سياس

ــرح داده شد،  ــت، آن چنان که در اين نوشته ش ــيحيت و سياس مس

ــکولار به لحاظ  ــيس سياست و حکومت غيرس ــت) امکان تاس اس

ــران امری کاملا  ــلام و اي ــنت فکری و تجربه تاريخی جهان اس س

ــلامی همان  ــت. رويکرد انقلاب اس ــترس و قابل تحقق اس در دس

سياست توحيدی؛ متعادل و متعالی اسلامی به ويژه راهبردی ولايی 

ــت، که تمامی دغدغه ها و داعيه های درست و  ــيعی اس و امامی ش

ــتی را  ــوت دنياگرايی و مردم گرايی و کارامدی سکولاريس نقاط ق

داشته و از آسيب ها و آفات نارسايی و ناسازواری افراطی-تفريطی 

دنياگريزی-دنياپرستی و سلطنت يا استبداد مطلقه و جمهورمطلقه 

نيز بری و برکنار می باشد.

ــت سکولاريستی و  ــی و سياس ــم سياس ــم و مدرنيس سکولاريس

مدرنيستی؛ تک ساحتی مادی، طبيعی، بشری(غريزی)،...است. به 

همين سبب؛ به لحاظ درونی و برونی، نارسا و ناسازوار می باشد. 

ــازواری توسعه  ــايی و ناس در نتيجه نه تنها موجب و موجد نارس

ــانی و اجتماعی و تعالی  ــی انس ــعه و تعادل سياس اقتصادی، توس

فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی است، بلکه مانع و مخل رفع آسيب ها 

ــت. اما سياست متعالی  ــت، اس و بحران های فزاينده،تا حد بن بس

ــاحتی متعادل، رسا و سازوار درونی (با مبادی  و توحيدی، دو س

حقيقی هستی و فطری عقلی و روحی، مبانی ماهوی يقينی دينی) 

ــی و عينی جهانی و روزآمد)  ــی (با مقتضيات علمی، عمل و برون

ــد. موجب و  ــت. در نتيجه کارامد؛ بهره ور و اثربخش می باش اس

ــره وری اقتصادی و  ــازواری و کارامدی و به ــايی و س موجد رس

ــانی و اجتماعی و معطوف  ــی انس ــعه، توأمان با تعادل سياس توس

ــه طريق اولی رافع  ــت. ب به تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی اس

ــت نارسايی و ناسازواری  ــيب و بحران و بن بس و فروکاهنده آس

ناشی از توسعه اقتصادی و سياسی و بحران های معنوی و اخلاقی 

ــت تک ساحتی مدرن و سکولار خواهد بود. واکاوی علمی  سياس

ــيم عملی و عملياتی (راهبردی-کاربردی و عينی) سياست  و ترس

ــتی،  ــت سکولاريس ــی، گزينه جايگزين و گريزناپذير سياس متعال

ــالوده ها و شاخصه های  ــخص کردن ش ــتقل با مش به صورت مس

ــوط می طلبد. کما اين که نقد و نفی سياست  مربوطه، مجالی مبس

ــت متعالی، به مثابه برترين جايگزين  سکولاريستی و طرح سياس

ــروح است، مواردی که در فرصت مناسب،  ناگزير آن مقاله ای مش

بايسته و شايسته ی ارائه اند.

طرح و تشريح و تبيين نگاه، نظريه و نظام علم، و يا هستی شناسی، 

ــی و نمودشناسی برهانی عقلانی و حتی شهودی، قلبی- بودشناس

وحيانی-تجربی و عرفی سياست، موجد ارتقای کارامدی؛ بهره وری 

و اثربخشی نظام سياسی انقلابی و نمونه الهام بخش بديع جمهوری 

ــی-اطلاع  ــلامی خواهد بود. کارامدی علمی (پژوهشی-آموزش اس

ــور در  ــانی) و عملی (راهبردی-کاربردی) برترين چالش کش رس

تبيين علمی، ترسيم عملی و تحقق عينی چشم انداز توسعه متعالی 

ــعه اقتصادی، بايد توأمان با  جمهوری اسلامی ايران می باشد. توس

ــی و اجتماعی معطوف به تعالی فرهنگی؛  ــعه و تعادل سياس توس

ــد. توسعه متعالی جمهوری اسلامی ايران که  معنوی و اخلاقی باش

پيش درآمد تجديد و تاسيس تمدن نوين ايرانی-اسلامی بوده و چه 

ــا بتواند مصداق بارز دولت و سياست زمينه ساز انتظار انقلابی،  بس

ــی  ــا و پايای انقلاب، دولت، نظام سياس ــازنده و فعال زايا، پوي س

ــدوی، و موعودگرايی نهايی و  ــت بالنده ی مه و حکومت و سياس

جهانی باشد. انشاء االله!
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فوکو درباره انقلاب 

می گويد که ايرانيان 

در انقلاب اسلامی در 

«جست و جوی معنويت 

سياسی»اند؛ «جست 

و جوی چيزی که ما 

غربی ها امکان آن را 

پس از رنسانس و بحران 

بزرگ مسيحيت از دست 

داده ايم». برخلاف آن، 

انقلاب اسلامی ايران؛ 

جنبشی(است) که از 

راه آن می توان عنصری 

معنوی را وارد زندگی 

سياسی کرد. کاری کرد 

که اين زندگی سياسی 

مثل هميشه (تاريخ غرب) 

سد راه معنويت نباشد، 

بلکه به پرورشگاه و 

جلوه گاه آن تبديل شود

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام
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